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شناسي، برنامه هاي درسي، تعلـيم و      مولوي، اصول موضوعي انسان   : هاي كليدي   واژه
  تربيت
 مقدمه. 1

تواند براي تعليم و تربيت استلزاماتي     شناسي مي    انسان  هاي فلسفي مولانا، در حوزة      انديشه
قدر است و به مقتضاي همـان   در انديشة عرفاني مولوي، انسان حامل امانت گران       . داشته باشد 

امانت سنگين، به مقام ممتاز خليفة الهي در زمـين رسـيده اسـت و ايـن سـير، جـز بـا تربيـت                         
تواند به حقيقـت      حقيقت انسان، حقيقتي ملكوتي است و با تربيت مي        . شود  حقيقي ميسر نمي  

هارم اين نگرش مولوي در اشعار مثنوي، دفترچ     ) 23: 1372زماني،(وجود خويش دست يابد     
يابي انسان بيان نموده است، آغاز        آنچه مولانا، پيرامون سير تكامل    . ، آمده است  )40-3637: 

سير تكامل انسان در منزل جمادي؛ يعني نطفه و نيل آن در مرحلة دوم بـه منـزل نبـاتي و در                      
شـود و   در منزل سوم، روح حيواني به قوة نبـاتي اضـافه مـي     . نهايت نيل به نشئه حيواني است     

سير از مرحلة جمادي و مرحلـة نبـاتي و ورود   . آيند  اثر اين سير، جوارح به حركت درمي   در
كنـد كـه    به مرحلة حيواني، جنين را آماده براي ورود به منزل چهارم؛ يعني حيات انساني مي      

ــي   ــارم را م ــة چه ــين مرحل ــت هم ــست    در حقيق ــسم و روح دان ــشيني ج ــة همن ــوان مرحل ت
ر مولوي درمورد انسان، مبتني بر مفاهيم صريح قرآني اسـت           تمام تفك ).46: 1382كلانتري،(

شود ايـن مباحـث    گونه مي رسد كه خداي اي مي ؛ بنابراين، در مكتب مولوي ، انسان به مرتبه  
بايد توجه داشـت     ).53: 1386معراجي،(باشد  براي  تربيت    ... كنندة اهداف، و    تواند تبيين   مي

گيرد كه نظـام آموزشـي كنـوني، دچـار            نشأت مي جا    كه ضرورت تبيين چنين مباحثي از آن      
هايي آن است كه تـاكنون مطالعـات          مشكلات جدي نظري و عملي است،دليل چنين چالش       

آموزش و پـرورش    . مستقل اندكي در زمينة مباحث تعليم و تربيت در ايران انجام شده است            
جه پژوهش حاضـر، بـه     نتي در).  211: 1995،  1استينر(بايد كليت فرد را مورد توجه قرار دهد         

هاي تربيتي آنها در خـصوص عناصـر نظـام تربيتـي مولـوي شـامل                  استخراج و تحليل دلالت   
  .برنامة درسي، معلم و متعلم  مي پردازد
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   بيان مسئله-1-1

درسـي تربيـت      شناسـي در خـصوص برنامـه          هاي تربيتي اصول موضوعة انسان       دلالت -1
  كدام است ؟

شناسـي در خـصوص معلـم و مـتعلم تربيـت           ضوعة انـسان  هاي تربيتي اصول مو     دلالت-2
  كدام است؟

  پيشينة تحقيق-1-2 

هـاي قـرآن و       هايي از تـأثيرات مثنـوي از آمـوزه          در شرح مثنوي به نمونه    ) 1386( حلبي  
ميرزايـي  (احاديث اشاره كرده و به ذكر پنجاه مطلب عرفاني و تربيتي از مولانا پرداخته است    

، نشان داد كه مولوي در مثنوي بـه مناسـبت هـاي             )1382(كلانتري  ).53: 1389عقيل آبادي، 
ميرشـاه   .دانـد   مختلف از روح، بسيار سخن گفته و روح را حقيقت پنهـان و ناشـناخته و مـي                 

مولوي، اين اميرانِ سخن عارفانه، در خلال حكايـت، تمثيـل            نشان داد، سنايي و   ) 1385(ولد
ــاد     ــه ارش ــو ب ــاهي هج ــزل و گ ــز، ه ــق طن ــي و از طري ــدرزگويي م ــد  و ان ــزادي  .پردازن به

دارد كه شيوة تعليم در مثنوي بر تمثيـل و اسـتنتاج نهـاده شـده                ، بيان مي  )1380(اندوهجردي
هـاي مثنـوي گونـاگون اسـت؛ امـا شـاعر در               دارد كـه قـصه      ، بيان مي  )1382(شوهاني.  است

و گاه از يك قـصه      پردازد    كند و زود به تعليم و اخلاق مي         بعضي از موارد قصه را كوتاه مي      
هـاي فلـسفي    فـرض   ،پيش)1388(سجاديه). 45: 1385  از ميرشاه ولد،  (  پرد    به قصه ديگر مي   

مولانا به شرح زيـر      تربيتي اهداف) 1389(ربيعي.   درآراي تربيتي مولانارا شناسايي مي كند     
  كلي  شامل اهـداف -ب.  غايي شامل قرب الهي،تحقق انسان موحد-استنتاج نموده كه الف  

 جزيـي  شــامل معرفتـي تربيـت، اخلاقـي تربيـت و از ايــن      -ج. جـسماني، اخلاقـي، عقلانـي   
   .اسلامي استفاده كرد جامع ايراني تربيتي  نظام توان در تبيين اهداف مي

   اهميت و ضرورت تحقيق-1-3

هاي تربيتي مترتب بر آن، كـه   شناختي و دلالت   اين تحقيق پيرامون اصول موضوعه انسان     
طرح پژوهـشي   .  تجويزي است، از نوع كيفي است      - ويژگي دو وجهي توصيفي    خود داراي 
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 هـدف آن    3معتقد است ساخت نظريـه،    )1991 (2هايي است كه لاپاسادي     حاضر از نوع طرح   
، 5مايكورت و مـايوهوز ( را براي آن انتخاب كرد   4انتزاعي-توان عنوان تأويلي    است ،  لذا مي    

 مطرح اسـت كـه ايـن امكـان      6  اين ديدگاه اسميت    در بيان تدوين اين تحقيق،    ) 125 : 1995
وجود دارد آن را  در يك فلسفه خاص مطالعه كرد و آنچه را در مورد آمـوزش بيـان شـده                

: 1371اسـميت،   (ثبت نمود و به ارائه پيشنهادهاي تربيتي در توافق با فلسفه او ، اقـدام نمـود                
هـاي تربيتـي      ح نمـوده و سـپس دلالـت       ؛ بنابراين، ابتدا نظرمولوي را پيرامون انسان مطـر        )79

اطلاعـات در ايـن   آوري    روش جمـع  . نمـاييم   ريزي مي   شناسي او را پي     اصول موضوعه انسان  
هـيچ يـك از   ) 119: 1377مارشال و راسمن، (پژوهش،  شيوة بررسي اسناد و مدارك است        

 .  ندشناسي  مولوي اشاراتي نداشته ا هاي تربيتي اصول انسان تحقيقات قبلي به دلالت

   بحث-2

 شناسي مولوي و اصول موضوعة آن  انسان-2-1

از جمله موانـع اساسـي      . متحول ساختن آدمي، بدون داشتن توصيفي از وي، ميسر نيست         
آميز بودن ابعـاد وجـودي    پيچيدگي وجودي و ابهام«، كند كه تعريف تام انسان را مشكل مي  

  :سرايد  ميدر اين راستا مولوي به زيبايي. »او است

 تا بگويم وصف آن رشكِ ملَك/ ك دهان خواهم به پهناي فلكي

: مثنـوي، دفتـر پـنجم     (تنـگ آيـد در فغـانِ ايـن حنـين            / ور دهان يابم چنين و صد چنين      
هـاي آن، اقـسام    كنـد كـه در لايـه      وجود انسان را به جنگلـي انبـوه تـشبيه مـي            مولانا). 1884

هاي پر پيچ و خـم آن پنهـان    شجر و  راهدر پشت ) حالات انسان(آزار و آزارمند   جانوران بي 
  ).198: 1382زماني، (اند  شده

-3:مثنوي، دفتر سوم  (بلكه گردوني  و دريايي عميق       / تو يكي تو نيستي اي خوش رفيق        
1302.(  
اي رفيق نيك، تو تنها يك شخص واحد نيـستي؛ بلكـه تـو آسـماني هـستي و                   : گويد  مي

زرگ تـو نهـصد لايـه دارد  و دريـاي ناپيـدا              وجـود ب ـ  : گويـد   در بيت دوم مي   ..درياي ژرف 
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نتيجـه اينكـه   ). 65: 1387محمـديان، (شود اي است كه صد نفر مانند تو در آن غرق مي    كرانه
از .  شناسـد   اي برخوردار است كه جز خدا كسي ساختار آن را نمـي             انسان از ساختار پيچيده   

تـوان    گـردد؛ پـس مـي       مـي آنجا كه فلسفه تربيتي مولانا، شامل تمامي شـئون حيـات انـساني              
مطمئن شد كه تدوين فلسفه تعليم و تربيت وي، كليـد اصـلي مبـاني و فلـسفة تمـامي شـئون             
مذكور است؛ بنابراين، ارزش علمـي مبـاني و فلـسفه تربيتـي مولـوي و نقـش آن در حيـات                      

رسـد؛  منظـور از تـدوين فلـسفة تربيتـي ؛تـدوين                فردي و اجتماعي كاملاً ممتاز بـه نظـر مـي          
مندي از تمام منابع مذكور، و ثانياً  تدوين  فلسفه بـه   اي از مجموع منابع مذكور و بهره    فشرده

آنچـه  . هاي تربيتي، جهت طرح نظام تربيتي امكان پـذير گـردد            گونه اي كه استخراج گزاره    
اي است كه بتواند از تمـامي مبـاني موجـود         كه اين اثر در پي آن است، معرفي حلقة مفقوده         

تـرين عنـوان    روشـن .  مند گـردد  ن فلسفه و مباني تعليم و تربيت مولوي ، بهرهدر جهت تدوي 
تعليم و تربيت است؛ چون تربيت، نهايت تعلـيم          در تدوين مباني و فلسفة تربيتي، نفس كلمة       
درك و فهـم عميـق از مفهـوم تعلـيم در نظـر         «: است،بنابراين، حلقة مفقوده عبارت اسـت از      

ــين و طبقــه بنــدي اصــول  تــدويني نظــام تربيتــي. »مولــوي ــوي ، مــستلزم اســتخراج، تبي  مول
كـارگيري اصـول     در واقع بيان تربيتي مولوي در گـرو شـناخت و بـه            .. شناسي آن باشد    انسان

 عرفـاني  -هـاي فلـسفي   با توجه بـه ديـدگاه  .انسان شناسي در تدوين نظام تعليم و تربيت است 
  :موارد زير دانستتوان شامل  مولوي ،  اصول انسان شناختي مولوي را مي

   اصول موضوعة مقدماتي-2-1-1
مطالعــة جــامع انــسان، مــستلزم در نظــر آوردن نگــرش هــاي دينــي، عرفــاني و فلــسفي   

. تواند در عين كثرت، وحدت داشته باشد و عين وحدت، كثيـر باشـد               وجود انسان مي  .است
كثـرات در   در عرفـان، در اصـل همـان ظهـور           » وحدت وجود   «معناي بلند فلسفي و عارفانه      

-89:مثنـوي،دفتر اول (رادر    قالب صفات از سرچشمه توحيـد اسـت كـه مولـوي ايـن معنـا                 
. صوف و ديـن اسـت     اي از فلسفه و ت ـ      نظام خلقت در مثنوي، آميزه    . مطرح كرده است  )686

آدمي ابتدا به اقليم جماد پا نهاد و به عالم نبات درآمد، سال ها در عالم نبات سـپري كـرد و      



6 مجلةّ پژوهش هاي تعليم و تربيت اسلامي

 هيچ گاه ياد نكرد سپس به عالم حيوان قدم نهاد و عـالم پيـشين را فرامـوش     عالم جمادي را  
هاي نخـستين را بـه      كرد ؛ سپس به عالم انساني راه يافت تا خردمند شد؛ همان طور كه عقل              

  ).30: 1386الهدي، علم(ياد ندارد  ، شرط شكفتن هزاران عقل ، رهايي از عقل آزمند است
  . مورد اشاره قرار گرفته است) 3637-40: ارممثنوي، دفترچه(نظام خلقت در 

   موضوعة ناظر به خلقت انسان اصول-2-1-2
  : اين انسان از ديدگاه مولوي چنين معرفي شده است.انسان موجودي الهي است

مثنـوي،  (تافتـه اسـت   پيش پـيش از خـاك آن مـي      / اين كه جان ما ز روحت يافته است         
 .ب كمالات معنوي را داراستانسان شايستگي كس). 2675-77: دفتر اول

   اصول موضوعة ناظر به كرامت انسان-2-1-3
ايـن اصـل بيـانگر چنـد نكتـه          . داراي كرامت ذاتي نسبت به ساير مخلوقات است        انسان  

انسان، موجودي با كرامت است،  موجودي يگانه است، هـر آنچـه در              : پيرامون انسان است  
  . استعالم ملكوت وجود دارد در نهاد انسان موجود

ــواح و در ارواح / در ســه گــز قالــب كــه دادش وانمــود   ــودآنچــه در ال مثنــوي،دفتر ( ب
  )163:اول

در شما بس عالم بي انتهاسـت؛ در جهـان آفـرينش            / الحذر اي مومنان كان در شماست       
 .هيچ موجودي با انسان قابل مقايسه نيست
مثنـوي،دفتر  (جملـه هـستي هـا ز مـوجش چكـره اي           / هفت دريا اندر او يـك قطـره اي          

  ).59:اول

قطره هايش يك بـه يـك ميناگرنـد؛كرامت و عظمـت            / جمله پاكي ها از آن دريا برند        
  .انسان تا آنجاست كه موجودات جهان آفرينش در مقابل انسان ناچيز بشرند

  اصول ناظر به آزادي و اختيار انسان-2-1-4

سان در آثـار مولـوي   تحقق كمالات انساني منوط به آزادي است؛ زيرا آزادي فطري ان ـ         
  به خوبي مشهود است؛ ) دفتر پنجم(هاي مثنوي  در يكي از داستان
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 فشاند آن ميوه را دزدانه سخت مي/ رفت بالاي درخت آن يكي مي

در ايـن داسـتان بـه    ... كنـي  از خدا شرميت گو چه مي/ صاحب باغ آمد و گفت اي دني     
ت اساسـي انـسان خودآگـاه در آزادي          قدر .خوبي تاكيد مولانا را بر آزادي انسان مي بينيم        

  .اوست و اين امري دروني است كه بايد هر كس به آزادي درون برسد 
   اصول موضوعة ناظر به فطرت-2-1-5

   مطـرح اسـت؛ بنـابراين،      مولـوي شناسـي     فطرت به عنوان جنبـة وجـود آدمـي در انـسان           
  .فطرت انساني با معرفتي نسبت به رب خويش سرشته شده است

  شكر بلي چيست كشيدن بلا/ ت و تو بگفتي بلي گفت الس
  )251:ديوان كبير، غزل(زن درگه فقر و فنا حلقه/ سر بلي چيست كه يعني منم 

و انـد      تكامل معنوي انسان، منوط به حاكميت فطرت است؛ امور فطري بـالقوه            رو،  از اين 
رت انساني هـم  فطتواند اين استعداد را به سمت شكوفايي سوق دهد، اين تربيت است كه مي 

 .قابليت قوت دارد و هم امكان تضعيف دارد
مثنـوي معنـوي،    (كه گرفت از خوي يـزدان خـوي مـن           / هين بياييد اي پليدان سوي من       

  ).8: دفتر پنجم
   اصول موضوعة ناظر به كمال انسان-2-1-6

تواند با بارور كردن آنها هـم در جهـت مثبـت و               ي است كه مي      داراي استعدادها   انسان
كه ز زهرم   / گويدت ترياق از من جو سپر       :  در جهت منفي سير كند؛ مولوي مي فرمايد        هم

  ).195: مثنوي معنوي، دفتر سوم(من به تو نزديك تر 

 :كمالاتي كه در درون انسان است موجب بروز آثار بسيار مي شود اصل فوق،  ذيل-

 دفتـر    مثنـوي معنـوي،    (شمار  آن يكي را نام باشد بي     / گر چه فرد است او اثر دارد هزار         
 براي آنكه به مقام انسان كامل نايل آيد ؛ در ابتدا بايد انگيزة كمال در انسان بـه         ).111: دوم

مثنـوي معنـوي،    (كي روان گردد ز پـستان شـير او          / تا نزايد طفلك نازك گلو      : وجود آيد 
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انـد او را بـه      اگر انسان، خود نخواهد به كمال برسد؛ هيچ عـاملي ، نمـي تو             ).151: دفتر سوم 
  .كوي كمال برساند

  زان رسن قومي درون چه شدند/ زانكه از قرآن بسي گمره شدند 
  )همان(چون ترا سوداي سر بالا نبود / مر رسن را نيست جرمي اي عنود 

  :اگر انسان از خس و خاشاك طبيعت به در آيد، سوي قلة كمال صعود خواهد كرد
  )مثنوي معنوي، دفتر اول(ت نهد بر فرق سر بحر اسرار/ چون بمردي تو ز اوصاف بشر 

  :هاي خود بگذرد همتي مردانه مي خواهد كه انسان بتواند  ازهوس
  )همان(بگذرد زين صد هزاران رنگ و بو / پس سليمان همتي بايد كه او 

  :تربيت حقيقي انسان در اتصال با كمال مطلق  حاصل مي شود
مثنـوي معنـوي،    ( خون خود مردان كننـد       رقص اندر / رقص و جولان بر سر ميدان كنند        

  )دفتر سوم
  :دست آورد از كمال بيشتر برخوردار خواهد شد هر چه انسان آگاهي بيشتري به 

مثنـوي  (هر كه آگـه تـر بـود جـانش قـوي اسـت       / اقتضاي جان چو اي دل آگهي است  
  ).23:معنوي، دفتر ششم

 برنامة درسي نظام تعليم و تربيت مولوي -2-2

ويـژه  بـه (شعر مولـوي  . هاي مثنوي، الگوي تعليمي آن استترين ويژگيستهيكي از برج  
داشت؛ در واقع، اين خطاب به قصد ارشاد بـوده          ) شنيداري(با مخاطبان، ارتباطي    ) اشمثنوي
ــت ــاني    . اس ــار عرف ــة آث ــي در حيط ــوع ادب ــاظ ن ــوي از لح ــي(مثن ــاعي-تعليم ــرار )  اجتم ق
بـر مبنـاي ايـن    . مثنوي، تعلـيم مخاطبـان اسـت      هدف  ).56: 1387فاضلي و بخشي،      (گيردمي

» تعلـيم «الحقيقة سنايي، هزل نه؛ بلكه هاي خود را براساس بيتي از حديقههدف، او حتي هزل   
هـا و  الگوي تعليمي مولانا كه مفاهيم انتزاعي را بـا قـصه     ).140 :1368كوب،  زرين(داند  مي

تـرين نـوع   قصه، اجتمـاعي . داردوا ميكند، مخاطب را به درك متقابل ها، ملموس مي تمثيل
مثنوي، سخت به قرآن شـبيه اسـت        » محور  تمثيل«از اين ديدگاه، ساختار     . تعليم مفاهيم است  
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كه مولانا از مفهـوم تمثيـل دارد؛ بـدان گونـه كـه در قـرآن كـريم مـذكور اسـت             اي  و تلقيّ 
ظـاهراً ، الگـوي     ). 65 : 1374كـوب،   زريـن (مبتني اسـت    ) 21 و حشر، آيه     25ابراهيم، آيه   (

مولانا در مثنـوي بيـشتر      ). 25: 1387فاضلي و بخشي،    (تعليم با تمثيل را از قرآن گرفته است         
كـوب،  زريـن ( سرايي او نيز از همـين روسـت         به تذهيب و تربيت انسان علاقه دارد و داستان        

1368 :23.(  
ه مولـوي، مـستلزم   درسي مبتني بر ديدگا   برنامة ريزي   نقطة تمركز مولوي ، انسان است،         

تربيت . درسي از سوي ديگر است      درك روشني از مفهوم تربيت از يك سو و مفهوم برنامة            
 و عرفـاني بـراي تربيـت         از ديدگاه مولوي طيف وسيعي از معاني را به فراخور جنبـة فلـسفي             

هـاي تربيتـي در بـر دارد؛ از سـوي ديگـر، مفهـوم             خود اختصاص دهد و دلالـت       تواند به     مي
دهـد و هـر يـك     خـود اختـصاص مـي    اي از تعـاريف را بـه    درسي نيز، طيف گـسترده  مة  برنا

 تعريـف بـراي برنامـة    119، حدود 7رول .هاي متنوع بر نظام تعليم و تربيت در بر دارد      دلالت
برخي آن را به عنوان «: دارد   اظهار مي  8زايس).15: 1377لوي،    (درسي مشخص كرده است       

خي به عنوان انتخاب محتوا، برخي بـه عنـوان طـرح، برخـي نيـز بـه                  تعيين نتايج يادگيري، بر   
  ).15-14: 1382فتحي، (»كنند عنوان شيوة تفكر و برخي ديگر تجربيات يادگيري تلقي مي

درسي مطرح است  كه با توجه به زيربناي فكري هريـك              هاي متنوعي در برنامة       ديدگاه
مولـوي ، موضـع   . رسـي نيـز متفـاوت اسـت     د  از رويكردها، تعريف و برداشت آنها از برنامة         

با مراجعه به مثنوي، اين نتيجه حاصل مي شود كه انسان نه هماننـد         . معتدل اتخاذ نموده است   
است و نه همانند تفسير بدبينانـه مـسيحيان         » هويت جمعي «تفسير ماركسيست ها صرفاً داراي      

عرفي مي كنـد كـه همـواره     م» خبيث بالطبع « «و فيلسوفان شكست خورده  و بدبين، انسان را          
بايد از بروز طبيعت بد او جلو گيـري كـرد  و نـه هماننـد برخـي روان شناسـان تجربـه گـرا،           

اسـت ؛ و نـه هماننـد تفـسير سـاده انگارانـه انـسان                » لوح سفيدي «سرشت او هنگام تولد مثل      
عتقـد  مولـوي م . و به دور از آلايش ها منفـي مـي دانـد   » نيكوسرشت«گرايان، انسان را صرفاً    
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انسان بايد ضعف هاي بشري را كنـار        . است در نفس هر كسي هم ابراهيم است و هم نمرود          
  ).1383رنجبر حقيقي، (بگذارد و به كمالات انساني دست بيابد 

  ).31:مثنوي، دفتر پنجم(اندر ايشان خير و شر بنهفته اند/ ميل ها همچون سگان خفته اند 
تربيت؛ يعني وسيله اي    : وي را عبارت دانست از      در كل،مي توان مباني برنامة درسي مول      

پـرورش مـر بـاغ    :براي شكوفا كردن فطرت و استعدادهاي نهفته انسان؛ چنانچـه مـي فرمايـد        
بـا توجـه بـه      ). 94:مثنوي معنوي، دفتر شـشم    (زنده كرده مرده غم را دمش       / ها را نمش      جان

اي برخـوردار   قابـل ملاحظـه  پـذيري   نگاه تربيتي مولوي، عناصـر تعلـيم و تربيـت از انعطـاف     
خواهد بود تا در سطوح مختلف آموزشي، طراحي، اجراء و ارزشيابي، امكان تجديد نظـر و               

  .پذير باشد ريزي امكان تعديل آن، متناسب با نيازهاي هريك از سطوح برنامه
  هاي برنامة درسي از ديدگاه مولوي   ويژگي-2-3

ولـوي، مـستلزم توجـه بـه عوامـل متعـددي            هـاي م    برنامة ريزي درسي با توجه به ديدگاه      
بنا به اين عوامل، برنامـة درسـي         . وابسته است ... همچون ايدئولوژي حاكم ، سيماي انسان و        

تواند در قالب رسمي طراحي شود؛ بنابراين، برنامة درسي مأخوذ از نگـرش مولـوي را         ، نمي 
ضـرورت چنـين   . تزريق نمودصورت باز و امتحاني به جريان نظام فعلي آموزشي  توان به     مي

برنامـة درسـي   . گردد به چارچوب سيماي انسان كامل در نظام تربيتي مولوي    پيشنهادي برمي 
مولوي را مي توان بر اساس محوريت اصول موضوعة انـسان شناسـي و نـوع تفكـر معرفـت                    

 - كرامـت ذاتـي انـسان      -:  موضوعة انسان شناسي    اصول :شناختي به دست داد كه عبارتند از      
چيـستي  -. معرفت شناسي تعليم و تربيت مولوي، را مي تـوان شـامل؛     ؛ مباني كميت فطرت حا
  .انبساط وجودي توسط علم-ملازم بودن علم با معرفت-علم لدني -علم

  هاي برنامة درسي؛ چارچوب برنامة درسي مولوي   طرح ديدگاه-2-4
بخـش   وعي الهـام  درسـي كـه بـه ن ـ        هاي مختلف برنامة      درسي به ديدگاه    ماهيت هر برنامة    

بـه آن پرداختـه   ... عناصر مختلف آن است، بستگي دارد كه در زيربناي فلسفي، فرهنگـي و         
سـيلور، الكـساندر و     (هـاي متفـاوتي دربـاره برنامـة درسـي مطـرح شـده اسـت                 شده، ديدگاه 
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اي تدوين كـرد كـه از توجـه بـه بعدفلـسفي و       درسي توان ديدگاه برنامة   مي. )1372(9لوئيس
فت شناسي مولوي ، توجه به اصـول موضـوعه انـسان شناسـانه را بـه دسـت داد و                     عرفان معر 

بنابراين، با ايـن طـرز تلقـي از معرفـت          شناسي خود فرد است؛         خويشتنبيشتر حاصل نگرش    
انسان و نوع خودشناسي انسان، مي توان به اين نتيجـه دسـت يافـت كـه فـرد، محـور و منبـع           

بـه زعـم مولـوي، اجـراي        .  ديـدگاه مولـوي اسـت     درسـي در      اطلاعات و تـصميمات برنامـه     
هاي از پيش تعيين شده قابـل توصـيه اسـت و بـه طـور يقـين ايـن برنامـه هـا مبتنـي بـر                      برنامه

فطريات دانش آموزان و شرايط متنوع آنها خواهد بـود؛ البتـه در فراينـد اجـرا ، آنچـه مهـم                      
در ايـن  . ر نظـر گرفتـه شـود   بايست با توجه به ظرفيت هاي وجودي  د         است، اينكه برنامه مي   

چـارچوب برنامـه بـا    .آيـد   آموز و معلم بـه عمـل در مـي           درسي از تعامل دانش     سيكل، برنامة   
انـد،   توجه به منابع موجود كه همه منطبق بر نيازهاي انساني شـكل وجـودي بـه خـود گرفتـه                

. هـد بـود  آموز خوا باشند؛ نوع محتواي تربيتي ، زاييدة كنش و واكنش ميان معلم و دانش     مي
ريز بايد نيازها و علايق فراگير     ريزي درسي اين است كه برنامه       تلقي از برنامه  به نظر اين طرز     
رويكـرد برنامـة درسـي از ديـدگاه         ). 36: 1386ميلـر، ؛55: 10،2006هويـت (را تشخيص دهد  
آمـوز،     در اجراي اين برنامه به دانـش       .درسي از پيش تعيين شده مبتني است        مولوي، بر برنامه  

 معلم بر مي گردد و تصميمي كه معلم بر مبني علايـق و              -ه تعامل و مشاركت دانش آموز       ب
نظـر مـي رسـد كـه برنامـة  درسـي مولـوي، نـوعى فراينـد                     بـه . گيـرد   آموز مي   نيازهاي دانش 

هاى شكوفايى با دو ركن اساسى نظـارت و          رسانى به فراگير براى فراهم آوردن زمينه       كمك
  .هدايت است

 .يد تدارك داده شود كه متربى، سرانجام بـه شخـصيتى مطلـوب دسـت يابـد                اى با  برنامه
البته ، اين حركت در چگونگي طرح برنامة درسي مولوي، متـأثر از مبـاني معرفـت شـناختي      

تـوان    هاي اصلي رويكرد برنامة درسي مأخوذ از ديدگاه مولوي را مي             لذا مشخصه  آن است؛ 
هـاي معلـم و خلـق         تأكيـد فراوانـي بـر فعاليـت       به اين صورت بيان داشت كه ايـن رويكـرد،           

بايـست در سـايه خودشناسـي      هاي مناسب براي يادگيري به وسيلة وي دارد  و آنچه مي             بستر
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درسي مولـوي، مبتنـي       ماهيت برنامه .شود  آموخته شود كسب معرفت به وسيلة فردتعريف مي       
ز اسـت  كـه در ايـن    آمـو  هاي تربيتي و همكاري دانش گيري معلم بر اساس آرمان     بر تصميم 

در مشخـصه  . پذير نخواهد بود هاي آموزشي به صورت دقيق، امكان    بيني هدف   صورت پيش 
شود، محـصول خودشناسـي فـرد اسـت كـه مخـتص بـه                اول عنوان شد كه آنچه آموخته مي      

هـاي   آمـوز، ابتـدا بـا نيازسـنجي، داده         معلم در فرايند تعامل خود با دانش      . تجربه خود اوست  
گيـري   از ايـن رو، جهـت  دهـد؛   گيري مـورد اسـتفاده قـرار مـي     را براي تصميمحاصل از آن  

معلـم  سنجي  كه نياز) 1997(11درسي  سول گردد به ديدگاه برنامة  درسي مولوي بر مي  برنامة  
طبـق ايـن    ).77: 12،1998بـه نقـل از ريـد   (دهد قرارميآموز را ملاك  ها و علائق دانش     از نياز 

شناختي كه از فراگيران دارد، با مشاركت خود آنهـا، در خـصوص          ديدگاه معلم، با توجه به      
توان با الگوي شـرير و    اين ديدگاه از برنامة درسي را مي      . كند  گيري مي   برنامة درسي تصميم  

آمـوز، قلمروهـاي اصـلي        در ايـن الگـو، معلـم بـا مـشاركت دانـش            .  هانتر ، بهتر تبيين نمـود     
گيـرد و يـادگيري حاصـل     رك شـكل مـي  كنـد و  تجربيـات مـشت    يادگيري را مـشخص مـي    

در .دهد  نشان مي را)55: 1988 ،شرير و هانتر( نظر گردد  كه تا حد زيادي الگوي  مورد          مي
. الگوي ذيربط، معلم، جهت دهنده فرايند شناسايي نيازها و محورهـاي برنامـة درسـي اسـت            

در ).  19 : 13،2002به نقل از سيمپـسون    (برنامة درسي حاصل تعامل معلم و دانش آموز است        
كنـد؛ سـپس معلـم بـا          اين الگو، معلم، برنامة درسي را با شناسايي يك قلمرو كلي آغاز مـي             

هدايت تجربيات دانش آموز، فرصت تعامل با يكديگر و نيز تعامل دانش آموز بـا محتـوا را                 
ريـزي درسـي مبتنـي بـر          ؛ بنـابراين، برنامـه    )95: 1381فتحي و اجارگـاه،     (آورد    به وجود مي  

و معلـم اسـت؛  در عـين حـال، معلـم محورهـاي             ) شناسي  خود(آموز  فرايند تعاملي بين دانش   
  .نمايد عمدة برنامة درسي را شناسايي مي

   لزوم و ضرورت وجود ولي و مربي-2-5
آن  ؛طبيعـت روح ربـاني را بـه حـد نـصاب خـود برسـانند              نهايت هستي،     در گذرگاه بي  

 بنابراين مساله پيروي    طه انس ايجاد نموده  است،     حالت روحي كه ميان انسان و معبودش راب       
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شـواهدي  . گردد    تعليم و تربيت نيز، از همين اصل ناشي مي        . به عنوان يك اصل مسلم است     
كه جهت تكامل انسان مراجعه به يك عالم را ضروري معرفي كرده، بسيار متعدد است و به                 

 .همين جهت به چند مورد اكتفا مي شود
رهبر چراغي به دست گرفته، شخص رهرو را تـا آسـتانة روح        : اند  ه اهل طريقت فرمود   -

پـس از آنكـه رهـرو بـه آسـتانة روح      )مثنوي معنـوي،  دفتـر سـوم   : (كند خويشتن هدايت مي  
  .شناسد خويش قدم گذاشت، به مدد رهبر، اقيانوس عظيم وجود خويش را مي

ــي - ــزه مــؤثري ايجــاد م ــر، در روح،  انگي ــد كــه باعــث انفجــار ر  رهب ــي ســالك كن وان
  ).1:مثنوي ، دفتر سوم(؛ )1374كوب،  زرين.(گردد مي

   رابطة بين معلم و دانش آموز-2-6
منظور كلي از تربيت از ديـدگاه مولـوي، ايجـاد تغييـرات مطلـوب در مجموعـه دانـش،           

در همـين جهـت ،      . هايي را مطرح نموده است      ها، اخلاق است كه دربارة آنها ديدگاه        ارزش
شود، ضـامن پيـشرفت كـار معلـم در امـر       يي كه تعالي انسان را موجب مي  هرگونه راهكارها 

شود؛ بنابراين، در ابتدا لازم است تا نگاه مولوي را نسبت به مقام معلـم                 تعليم و تربيت نيز مي    
روشن ساخت  و پس از شـناخت آن، مجموعـه صـفات را كـه معلـم در نظـام تربيتـي نگـاه                    

توان با توجه     تعليم و تربيت مولوي را مي     . د، مطرح نمود  تواند داشته باش    مولوي به تربيت مي   
مطرح نمود؛ لذا آنچه از اين دست       ) هاي عرفاني   تفكرات فلسفي، انديشه  (به منابع فكري وي   

آموز راهنماي ما جهت      تواند در اين مبحث مطرح باشد؛ يعني جايگاه معلم و دانش            منابع مي 
بـر ايـن اسـاس، بـه زعـم          .  ز انسان كامـل اسـت     تبيين جايگاه معلم باشد، طرز تلقي مولوي ا       
مثنـوي معنـوي،     (؛داناى همة مـراتب تأويـل اسـت      ايشان، معلم همان انسان كاملي است كه        

دهد كـه مقـام معلـم همچـون مقـام             مرور اجمالي نگرش مولوي ، نشان مي       ).139: دفتر اول 
يتـي، در واقـع معلـم       رو، در ايـن سيـستم ترب        از ايـن  رسالت انبياء در نظر گرفتـه شـده اسـت؛           

هـايي نظيـر خودسـازي،      بايـست  ويژگـي   متصدي ارائة حقايق است و در اين خصوص، مـي     
  :در خويشتن به وجود آورده باشد و مولوي در مورد آنان مي فرمايد... و
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  ).34: مثنوي معنوي، دفتر اول(هست دانا رحمه للعالمين/ جمله دانايان گفته همين
شود در همكاري با متربي؛ بنابراين،        ي  روش ، بيشتر خلاصه مي       در اين نظام تربيتي، مرب    

در يك سوي اين فراينـد، آنجـا كـه نقـش اصـلي تعلـيم وتربيـت، انتخـاب و سـازمان دادن                    
هاي يادگيري است، وظيفة معلم انتخـاب كـردن، سـازمان دادن و هـدايت تجربيـاتي        فعاليت

با نظر به ديـدگاه مولـوي، محوريـت    از سوي ديگر، . است كه حداكثر معرفت را ايجاد كند   
  ).85: 1372سيلور، الكساندر، و لوئيس، . (آموز است  يادگيري با دانش-در فرايند ياددهي

دسـت   محيط كلاس، بايد برانگيزاننده براي دست يـافتن سـعادت حقيقـي در فراگيـر بـه           
فات گيـرد؛ لـذا ص ـ      مـتعلم امـانتي اسـت بـسيار بـزرگ كـه در اختيـار معلـم قـرار مـي                    . دهد

مثنـوي  (هاي مربيان مي تواند به شدت متعلم ومتربي را تحت تأثير خـود قـرار دهـد؛        ويژگي
گويد، شيخ راهنمـاي صـالح را از غـولان            مولوي ، مي  به همين دليل    ) 136: دفتر اول   معنوي،

اگردسـت  ).34: مثنوي معنـوي، دفتـر اول   ( :راه زده بايد تمييز داد  و با هر دستي بيعت نكرد      
 پيري مي زني، نخست صحبت پيري اختيار كن كه مجاهدة ظاهرش، دليل مـشاهدة   در دامن 

باطن و گرمي و سوز سخنش، نمودار سوختگي دل باشد؛ نه شيخان فريبكار دنياپرسـت كـه                 
انار خندان، تمثيلي است بـراي مـرد        . علاقة آنها به جاه طلبي داري، نشانة تيرگي درون است         

: 1371فروزانفـر،  (ه جهت ظهور و نقص مردم سياه انـدرون   كامل و خندة لاله، مثالي است ب      
بديهي است كه منظور از شناخت، شناخت عميـق بـه معـرف آنـان اسـت و از طرفـي         ). 289

هاي آنان، شرط سـعادت انـسان       شناخت تنها كافي نيست؛ بلكه عمل به مقتضيات و خواست         
ماندهي تجـارب، فعاليـت   اند در انتخاب و سـاز        مربي و متربي هر دو موظف      .ذكر شده است  

كنند و تحقق سعادت، نيازمند برخورداري متربي از نيروي تفكـر صـحيح و فراينـد چگونـه                  
لكـن ، شـمول كميـت ناپـذيري طريـق           .  كسب عرفان و رسيدن به كمال انسان كامل اسـت         

عـدم احتيـاج بـه صـور        هـايي چـون       عرفان، در ديدگاه مولوي  و برخورداري آن از ويژگي         
ايفاي نقش چند گانـه را بـراي معلـم و شـاگرد در ايـن نظـام              ..تگر از معلوم، و   ادراكي حكاي 
سازد، در اين معنا تنها  متربي بـا يـادگيري موضـوعات درسـي،  تحـولات نفـس                      فراهم نمي 
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متربي بـا تزكيـه نفـس بـه اهـداف تربيتـي             . كند  خويش را در بستر تربيت عرفاني هدايت مي       
گيرد، نقش متربي از سـاير        صورت مي   ن نفس آدمي  خواهد رسيدو چون اين اهداف در درو      

هاي خود بـه آن   آموز نسبت به قابليت   عوامل بيشتر خواهد بود؛ اما از آنجا كه شناخت دانش         
مولـوي خـود بـر ايـن        . يابـد   اندازه نيست ، دخالت معلم درجريان رشد متربي ضـرورت مـي           
، يك امر ممتنع يا شـبيه بـه   عقيده است كه دست يافتن به كمال، بي كوشش و بدون راهنما           

  ).89: 1384برارثاني،(آيد ميممتنع به شمار 
   رويكردهاي مطالعه در باب آداب و وظايف معلم و شاگرد-2-7

مبتنـي بـر   ) 1: رويكردهاي تعليم و تربيت مولوي را مي تـوان بـه سـه دسـته تقـسيم كـرد        
 از يكديگر متمـايز مـي       آنچه اين رويكردها را   . ادبي و شعري  ) 3عرفاني،  ) 2كتاب و سنت،    
گيري كلي آنها است؛ در عين حال، بالندگي اين رويكردهـا در فـضاي فكـري      سازد، جهت 

مولــوي كــه مبتنــي بــر تعــاليم قــرآن و احاديــث اســت، موجــب شــده اســت كــه ميــان آنهــا 
هـاي    دهد كه انديـشه     هاي تربيتي مولوي نشان مي      مطالعة ديدگاه . هايي به وجود آيد     مشابهت
ي، به شدت تحت تأثير اين رويكردهـا بـوده اسـت؛ بـه عبـارت ديگـر، مولـوي در                     تربيتي و 

بر حسب ضرورت به بعـضي از مـسائل     ... ضمن مباحث تفسيري، حديثي، عرفاني، فلسفي و        
گيري از اين     مولانا با بهره  . تعليم و تربيت و به ويژه وظايف معلم و شاگرد توجه كرده است            

 شخصي خود، بـراي معلـم  مـتعلم، آدابـي را ذكـر كـرده              هاي  چند دسته رويكردها و تجربه    
است كه ، مطلوب نظام تربيتي ما را كه در واقع گوياي نظـام تربيتـي مولـوي اسـت، محقـق                       

  .مي سازد؛ بنابراين در ذيل به گزيده اي از  اين توصيه ها اشاره خواهد رفت
   وظايف معلم در ارتباط با خود-2-7-1

اي كه بناست تربيت ديگري را به عهـده بگيـرد؛ بايـد پـيش از        از ديدگاه مولوي، مربي   
كوشـد تـا از فـيض     تعليم و تزكيه ديگران، خود تعليم، تهذيب نفس نموده باشد، همواره مي  

  :ور سازد، بدون آنكه انتظار هيچ گونه پاداشي داشته باشد وجودي خويش، ديگران را بهره
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مثنـوي،  ( خـدا   خـداي اسـت آن   آن خـداي اسـت آن   / آنكه بدهد بي اميد سودها      
  )160:دفتر سوم

در جميع احوال خدا را ناظر سكنات خويش بداند؛ به طور كلي نيت تام تعليم و تربيـت                   
سيد الاعمال بالنيـات گفـت   :در اين زمينه، مولوي فرموده است    . را محور كار خود قرار دهد     

  )196: 1386شميسا،(ها شكفت نيت خيرت بسي گل/ 
 علم در ارتباط با متعلمانوظايف م. 2-7-2

 از ديد مولانا، شيخ يـا پيـر يـا مربـي، بـه علـت زدودن شـوائب از قلـب سـالك، اسـاس            
ايـن عمـل ويـن كـسب در راه           :اند و تعيين درستي يا نادرستي راه بر عهده آنهاسـت            سلوك
  ).59:مثنوي، دفتر پنجم(اوستاد كي توان كرد اي پدر بي / سداد 

  :هاي ستوده آشنا سازد  پسنديده و شيوه معلم شاگرد را به آداب
  )149: مثنوي، دفتر اول(جوي هاي نفس و تن را جوي كن/ هست پير راه دان پر فطن 

   .معلم وظيفه دارد، زخم ظلمت احوال آدمي را با ارشادهاي خود مرهم نمايد
  وظايف دانش آموز نسبت به خود-2-7-3

بايد وظـايفي را رعايـت كنـد تـا آمـادگي        در ديدگاه مولوي به نظر مي رسد كه متعلم     
در دفتر دوم مثنوي، مولـوي انـسان هـا را بـه كوشـش               . لازم را براي پذيرش دانش پيدا كند      

  :دعوت مي كند و معتقد است كه گنج واقعي، تنها در ساية تلاش به دست مي آيد
  من همان خواهم مه كار و مه دكان/ كان فلاني يافت گنجي نهان 

  كسب بايد كرد تا تن قادر است/ و آن هم نادرست كار بختست آن 
مثنـوي، دفتـر    (پا مكش از كار آن خود در پي اسـت         / كسب كردن گنج را مانع كيست       

  . يكي از وظايف دانش آموز، كوشش علمي و داشتن علو همت مي باشد) 18:دوم
   وظايف متعلم نسبت به معلم-2-7-4

شيخ و  «اني وي در اين زمينه، بيشتر در نظام         هاي عرف     رويكرد مولوي با توجه به ديدگاه     
. در واقع نظام مريد و مرادي اساس تعليم و تربيـت مولـوي اسـت           . گر شده است    جلوه» مريد
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پـذير           در حقيقت، در چـارچوب همـين نظـام هـدف وصـول بـه مقـام انـسان كامـل ، تحقـق                  
.  ز سالك ضـروري اسـت     در تحقق اين مهم، وجود شيخ و مرشد براي راهنمايي ا          .  مي شود 

راهكارهاىويژه اى كــه  .  عرفاني است–رويكرد مولوي به تعليم و تربيت، رويكردي ديني    
تــواند انـسان را بـه كمـال هـاى ذاتــى               بيـشتر در سير و سلـوك  مولوي مطـرح اسـت، مـى            

) ع(تشبيه مي كند و شيخ را چون حضرت خـضر       )ع(مولانا مريد را به حضرت موسي     .برساند
 كـه  - و معتقد است كه مريد بايد به علم و اختيار، زيـر سـاية لطـف و هـدايت شـيخ           داند  مي

همچون خضر، رهبر است، قرار گيرد و لازمة اين امر تسليم مطلق بـه شـيخ اسـت، نـه آنكـه           
  .زبان به اعتراض برگشايد) ع(چون موسي

  همچو موسي زير حكم خضر رو/ چون گرفتي پيرهن تسليم شو 
  )140: مثنوي،دفتر اول(فراق تا نگويد او كه رو هذا /  بي نفاق صبر كن بر كار خضري

  :همچنين مولانا در باب ضرورت ادب در پيشگاه استاد مي فرمايد
  در حضور حضرت صاحبدلان/ دل نگه داريد اي بي حاصلان 

  كه خدا ز ايشان نهان و ساتر است/ پيش اهل تن ادب بر ظاهر است 
مثنـوي،دفتر  ( زان كـه دلـشان بـر سـراير فـاطن اسـت             /پيش اهل دل ادب بر باطن اسـت         

د، نـه فقـط در      آموز بايد در حضور استاد خود سـخت مـؤدب باش ـ            دانش)3224-3225:سوم
ظاهر؛ بلكه در باطن و سرّ ضمير خود نيز، ايـن ادب را رعايـت نمايـدو  مريـد بايـد از دل و                         

  ).139: 1380گوهرين، (جان اين ادب را مراعات كند و سر به فرمان شيخ نهد 
  گيري  نتيجه-3

از نظر مولانا تحول باطن نسبت به تغيير ظاهر رتبة بالاتري دارد و هدف تربيت نيز، بايـد                  
شود كـه  به كارگيري اين اصل در تربيت موجب مي. تحول دروني باشد نه بيروني و ظاهري  

 و  بـه تغييـرات ظـاهري دل، خـوش نـدارد         - يا خود فـرد در جريـان اصـلاح خـويش           -مربي
هـا توجـه   نگـرش  هـا و  راهكارهايي بـراي دسـتيابي بـه بـاطن متربـي بيابـد و بـه تغييـر بيـنش                   

در «بـه سـخن ديگـر،       . دانـد مولانا، وجود آدمـي را محـل تنـازع نيروهـاي متعـدد مـي               .كند
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خانة روح و پشت پردة تو در توي جان انساني، احساسات و عواطف و قـواي مرمـوزي                نهان
 ديگر، با توجـه بـه       از سوي ). 112: 1376همايي،  ( » آنها غافل است   مستور است كه انسان از    

كارگيري اصول متعدد متناسب با شخصيت افـراد و جامعـة ، اقتـضاي           هاي فردي و به   تفاوت
ديـدگاه تربيتـي مولانـا، نظـام     . كندچند بعدي نگاه كردن و جامعيت مربي ضرورت پيدا مي     

دهـد؛ ولـي از جهـت اينكـه          تربيتي افراد را سامان مي     كند؛ بلكه نظام  جامع تربيتي ايجاد نمي   
آراي تربيتي مولانا از فرهنگ بومي ايرانيان سرچشمه گرفتـه اسـت و ايـن آرا هـم از لحـاظ        
كسوت تاريخي و هم از نظر محتـواي تربيتـي بـر آراي انديـشمندان غربـي ارجحيـت دارد،                   

ن تعليم و تربيت ايراني، اسلامي      توان اصول تربيتي مولانا را چارچوب مناسبي براي تدوي        مي
بر مبناي ديدگاه مولانـا، تربيـت، رسـالت حيـاتي و نقـش معلـم بـه مثابـة هـدايتگر                . قرار داد 

هـاي درسـي    به كمـك برنامـه  ديدگاه فلسفي مولانا در راستاي انسان كامل،      . فراگيران است 
  .آموز و معلم تسهيل مي يابد مشاركتي بر مبناي رابطة مثبت دانش

  
  اشت ها يادد

  

  
1
Stainer 

2
- Lapassade 

3
-Development to Theory. 

4
-Interpretive-Abstractive. 

5
- Maykut , and Morehouse. 

6
- Smith.Jphilip 

7
 -Revel. 

8
-Zais 

9
- Saylor & Alexander & Lewis. 

10
-Hewitt 

11
 - Sowell 

12
- Reed 

13
- Simpson. 
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